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 روز کشته شدن عثمان بن عفاّن

 شّیعۀ، طبری در تاریخ طبری سارال شیخ مفید در م صباح، مرحوم  شیخ ابراهیم کفعمی در م و مرحوم ، مرحوم 

هجری گزارش  35روز کشته شدن عثمان بن عفّان را در هجدهم ذی الحجّۀ سال ، علامه مجلسی در بحارالانوار

 1می کنند.

 برای مردم خطبه ای ، در روزی که مردم با ایشلالاان بیعع کردند، امیرالمؤمنین علیه السلالالام بعد از هلاکع عثمان

بقاق الرلَالقان :نددر ضلالالامن این خطبه ورمودو  ندخواند آن دو مرد  2وق وقرَْاها. بقطْناها هِملتاها، الثلالِثا کقالْغارقابِوق ققامق  سلالالاق

کسلالای که تمام همتش شلالاکم و ، همچون کلاغ َای آنها نشلالاسلالاع (یعنی عثمان))ابوبکر و عمر( مردند و سلالاوم  

 شهوتش بود.

 سلام همچنین ورمود صلّی ، [ثْمقانق ]وقبقایقعاوهاثامل بقایقعق ابْنا عقوْفٍ عا :ندامیرالمؤمنین علیه ال ولِ الللهِ  سا مِعاوا مِنْ رق سق وق ققدْ 

مِعاوا مِنْ لقعْنِهِ إِیلاها وِی غقیْرِ مقوْطِنٍ سق آن بعد از  3وقعاثْمقانا عقلق  مقا کقانق عقلقیْهِ خقیْرٌ مِنْهامقا.، الله علیه و آله وِی عاثْمقانق مقا ققدْ 

در حال  که از ، لذا بقیه هم با او بیعع کردند بیعع کرد و ابن عوف با عثمان عبدالرحمن، دو نفر )ابوبکر و عمر(

باز ، . عثمان با آن گونه که بودندکرده بود پیامبر صل  اللله علیه و آله شنیده بودند که در چند مورد عثمان را لعن

 4هم از آن دو )ابو بکر و عمر( بهتر بود.

                                                            

 189ص، 98ج ،بحارالأنوار /515،ص کفعمی مصباح /40ص مسارّالشیعۀ، /378،ص4الطبری،جتاریخ -1

 125، صالجمل -2

 694،ص2کتاب سلیم بن قیس ،ج -3

سع که عثمانِ ملعون پیامبر -4 شاره به خباثع آن دو نفری ا سلمصلی الله علیه و آل این نوعی ا امیرالمؤمنین علی عبیر خود تو عثمانی که به  ه و 

 از آنها نیکوتر توصیف شده اسع!  همتی َز شکم و شهوتش نداشته اسع، علیه السلام
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 ّصل سول خدا  سع که ر سی ا وی را از اهل آتش معرّوی ، ی الله علیه و آله در زمان حیات خویشعثمان همان ک

للی اللها عقلقیهِ وق آلِهِ:نِ مقسلالاْ ابْ عقنِ :ندکرده بود ولا اللهِ صلالاق النلارِ وقدقخقلق  لِأهْ مِنْ رقَالٌ کامْخالا عقلقیْیقدْ عاودٍ ققالق: ققالق رقسلالاا

صلّی الله علیه و آله ورمود ابن 5.مقاناعاثْ سول خدا  سعود گفع: ر شود، ندم شما وارد می  : مردی از اهل آتش بر 

 پس ناگهان عثمان وارد شد.

  سع که سی ا سلام در بیان وظیفه تولّی و تبرّیعثمان همان ک محبّع به عثمان را با محبّع ، امیرالمؤمنین علیه ال

لاما لقها: أنْ، أنقا ااحِبُّکق وق أتقوقللی عاثمقانق، لِعقلِیٍّ: یقا عقلِیُّققالق رقَالٌ  خود قابل َمع نمی داند: ، وقراعق الأعْوقققالق عقلیهِ السلالالال

سلام عرض کرد: من  6صِرا.تابْ مقی وق إملا أنْتقعْ وقإملا أنْ را دوسع دارم و عثمان را  ماشمردی به امیرالمؤمنین علیه ال

 یا نابینا باش یا بینا.، د: تو هم اکنون یک چشم داریدنحضرت به او ورمو ؛سع دارمنیز دو

 مرد و  وی را در زمره چهار، حضرت صادق علیه السلام بعد از هر نماز واَب خود عثمان همان کسی اسع که

 7لعن می کرده اسع. ،چهار زن

                                                            

 239، ص3الصراط المستقیم ، ج -5

 85،ص2کامل بهایی، ج -6

 342،ص3کاوی، ج -7


